
 از فراموشی غدیر        شد نمایان گودی این قتلگاه

 از فراموشی غدیر      بی جان پناه،جانِ آل فاطمه 

 از فراموشی غدیر   ماهخون خورشید وابررفته زیر
 1برگردان

 بابا جان! پسرت را کشتند

 فراموشی غدیراز          کشتند لب تشنه ، تک و تنها

 2برگردان

 روی خار بیابان     کودکان حسین اند

 از فراموشی غدیر منکران غدیرت     قاتلان حسین اند 

 3ن ابرگرد

      سرچشمه ی ادب    لقمان حق طلب

 از فراموشی غدیر    افتاده تشنه لب   بینِ دو نهر آب   

 وزن اول :

 برده بود از تشنگان خواب این عطش

 تاب این عطش اصغرشاز رباب و 

 از فراموشی غدیر   سقیفه خورده بود آب این عطش از

 بی تو بابا گم شده راه صواب

 جای دریا جا زده خود را سراب

 از فراموشی غدیر        در مدینه شد سلامت بی جواب

 عجین از همان روزی که با شب شد

 شد خلافت چون رکاب بی نگین

 از فراموشی غدیر            علی خانه نشین شد ولایت با

 !از مدینه آمده  یا مرتضی

 امتدادِ آتشی تا خیمه ها

 از فراموشی غدیر               آن جفای پشتِ در تا کربلا

 بی ولایت ، بی ولی گروه این

 یقلیصتیغ شان را داده شیطان 

 از فراموشی غدیر           کنده از بغض علیآقلب شان 

 با همان دستی که رشوه خورده اند

 نور چشمانت به مقتل برده اند 

 ز فراموشی غدیرا         مرده اندی این جماعت مردمان

 

 قران به روی نی زدند،قاریان 

 نیزه بر او در هوای ری زدند

 ؟تیر این غم بر دلم از کی زدند

 ز فراموشی غدیرا

 گردیده ام بلا  بر مدار هر 

 هرچه خوشه بوده از غم چیده ام

 گلوی زیر خنجر دیده اممن 

 از فراموشی غدیر

 کینه گاهِ دشمنت شد کربلا

 هربلایی دیده این قطُبُ الرحی

 صَبرهُُ صَبرُک وَ فِی العیَنِ قذَی

 از فراموشی غدیر

 وزن دوم:

 ای پدر ! بوی جفای این جماعت آشناست

 شان نادیدنِ آیینه هاستچشمان عادتِ

 از فراموشی غدیر      در حصار خود اسیر

 نیزه بر این تن فراوان دیده امجای تیر و 

 قرآن دیده ام میمِ -لام -چون الف این بدن را

 از فراموشی غدیر     دین بی نصیر ناصرِ

 ! نه در کرب و بلاست این بلا باباابتدای 

 ریشه ی این فتنه می دانی و می دانم کجاست

 از فراموشی غدیر     این قساوت ناگزیر

 مردم نمی بینم نشاناز مسلمانی در این 

 دردِ بی درمان شان« مولا ن کنتُمَ» غفلت از 

 از فراموشی غدیر   بی نذیر و بی بشیر

 خم نشدغدیرت  نستوهِ شاخه  ای از نخلِ

 دریا کم نشد جدِمی از مَخنجر هم نَ  زیرِ

 از فراموشی غدیر    دشمنت اما حقیر

 بنده ی دنیا شدندبی غدیرت  مردمانِ

 فردا شدند امروزند و غافل از غمِ مستِ

 از فراموشی غدیر     از الی الله المصیر


